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Abstract 
Quranic mysticism (’Irfan) is a discipline aimed at attaining existential 
understanding and uncovering the esoteric layers of the Holy Quran through 
practical conduct and intuitive knowledge. Since its inception, it has been the subject 
of extensive accusations and skepticism. The ultimate objective is to elucidate why 
these doubts against mysticism arise, accepting some while refuting others by 
providing a coherent, systematic framework rooted in rational and textual principles 
to analyze and address them based on Quranic teachings. The research findings 
indicate that the majority of these doubts do not stem from any inherent conflict 
between the foundations of authentic mysticism and the revelatory text; rather, they 
are primarily born of the following factors: the misunderstanding of complex 
concepts and mystical symbolic language; a methodological conflation among 
committed Quranic mysticism, compromised historical Sufism, and emergent 
pseudo-mysticism; a disregard for the rigorous philosophical foundations of 
concepts like Wahdat al-Wujud and al-‘ilm al-huduri; the influence of dominant 
legalistic-literalist or hyper-rationalist discourses; and the unwarranted 
generalization of the historical deviations of certain Sufi movements to the entirety 
of mysticism. By distinguishing and clarifying these three spheres, this paper 
demonstrates how a rational defense can be mounted for the unparalleled capacity of 
mysticism to facilitate a deeper, more dynamic understanding of the Holy Quran. 
This is achieved through the "rigorous rereading of foundational texts, formulating a 
transparent and falsifiable methodology for ta'wil, philosophically explaining key 
concepts within the framework of al-Hikmah al-Muta‘aliyah, and anchoring intuitive 
experiences to textual and demonstrative principles. Concludingly, practical 
solutions are offered to break the historical deadlock and foster a constructive 
dialogue among diverse domains of religious knowledge. 

Keywords: Quranic Mysticism, Mystical Doubts, Esoteric Hermeneutics, Sufism, 
Practical Strategies. 
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  دراسة الشبهات حول العرفان القرآنی 
  و تبيين الحلول العملية

دی   *?سب سمحمدع? الا
  ۰۷/۰۹/۱۴۴۷: القبول    ۰۵/۰۷/۱۴۴۷: الإستلام

 ّالملخص
 عـــبر مـــسار يمة للقـــرآن الكـــريـــُ واكتـــشاف الطبقـــات الباطنیُتهـــا بلـــوغ الفهـــم الوجـــوديٌ هـــو مقولـــة غایالعرفـــان القرآنـــ
  .  ًوم، كان هدفا للا?امات والشبهات الواسعةيمنذ نشأته إلى ال. ةي والمعرفة الشهودیالسلوك العمل

 یوجـــذر یويـــبن كٍيـــتفك إلى ة،يـــالمكتب المـــصادر إلى ًواســـتنادا ،ینقـــد‑یلـــيتحل‑یٍنهج وصـــفتـــسعى هـــذه الدراســـة، بمـــ
ـــسفة ـــ ــــشوء لفلــ ـــك نــــ ـــشبهات تلـــــ ـــ ــــ الــ ــــسة یفــــ ــــم خمــــ ــــ نياديــــ ــــ: ةيأساســــ ــــ ،یالمعرفــــ ـــــار ،یالمنهجــــ ــــاع‑یيخالتـــ  ،یالاجتمــــ

  .  یالتربو‑یوالأخلاق ،یالاعتقاد‑یالكلام
ٍن، وقبول بعضها ورد بعضها الآخر، ضمن إطار منسجم  العرفاعلیان أسباب هذه الشبهات ي بیة هية النهائيالغا ٍ ُّ ُ

  .  يمم القرآن الكريًها وفقا لتعالي دراسة الشبهات والرد علیة فية والنقليٍ قائم على الأصول العقلیومنهج
ٍ نتــائج البحـث إلى أن معظــم هـذه الــشبهات لا تعــود إلى تعـارض جــوهريرتـش ّل والــنص ي مبــادئ العرفـان الأصــين بـیّ

  :  ةي الغالب من العوامل الآتی، بل تنشأ فیانيالوح
  ة للعرفان؛  يّم المعقدة واللغة الرمزي سوء فهم المفاه-
ة يــالتمظهــرات العرفان«و»  المــصاب ?لآفــاتیيخالتــصوف التــار«و»  الملتــزمیالعرفــان القرآنــ« ين بــی الخلــط المنهجــ-

  ؛  »المستحدثة
  ؛  یم مثل وحدة الوجود والعلم الحضوريقة لمفاهية الدقي الغفلة عن الأسس الفلسف-
  ة المفرطة؛  يمنة أو النزعات العقلانية المهية الظاهري الخطا?ت الفقهير ?ث-
  .  ة على مجمل العرفانييخة التاري المنصف لانحرافات بعض الطرق الصوفيرم غي والتعم-
ة، ووضـع يسيـقـة للنـصوص التأسيقـراءة الدقكـن عـبر اليمف يـل هذه الجوانب الثلاثـة، كي المقالة، من خلال تفصينتُب

ٍة واضحة وقابلة للنقد فيمنهج ٍ ة، وإرجـاع يـة ضمن إطار الحكمة المتعاليم المحوري للمفاهی الفلسفيرل، والتفسي التأویٍ
ـــالـــشهود إلى المحكمـــات النقل ٌقـــدم دفـــاع عقلـــية، أن يـــة والبرهاني ق الفهـــم يـــ تعمیدة فـــيـــ عـــن إمكـــا?ت العرفـــان الفریَّ

  .  يمق للقرآن الكريك والعمّالمتحر
ٌ الختــام، تعــرض حلــول عملیوفــ ّاد حــوار بنــاء بــيجــة، ولإيــيخة للخــروج مــن انــسداد المواجهــة التاريــُ  مختلــف مجــالات ينٍ

 .ةينيالمعرفة الد
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DOI: 10.22034/ssr.2026.577827.1091 
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  تبیین راهکارهاشبهات علیه عرفان قرآنی و تحلیل 
 *نسب محمدعلی اسدی

  ۰۶/۱۲/۱۴۰۴: تأییدتاریخ  ۰۵/۱۰/۱۴۰۴: دریافتتاریخ 

  چکیده
های باطنی قـرآن کـریم   که غایت آن نیل به فهم وجودی و کشف لایهای است مقولهعرفان قرآنی، 

گیری تـاکنون، هـدف اتهامـات و   از بدو شکل که استاز مجرای سلوک عملی و معرفت شهودی
انتقادی و با اتکـا   ـ  تحلیلی ـ این پژوهش، با رویکردی توصیفی. ای قرار گرفته است شبهات گسترده

گیـری ایـن شـبهات در  شناسانه فلسفه شـکل ای در پی واکاوی ساختاری و ریشه به منابع کتابخانه
و » اعتقـادی ــ کلامـی«، »اجتمـاعی ــ تاریخی«، »ختیشنا روش«، »معرفتی«پنج عرصه کلیدی 

تبیین چرایی شبهات علیه عرفان و قبول برخـی و رد برخـی هدف غایی، . است» تربیتی ـ اخلاقی«
در بررسـی شـبهات و مند و مبتنی بر اصـول عقلـی و نقلـی  ارائه چارچوبی منسجم، نظامدیگر با 

های تحقیق دلالت بـر آن دارد کـه عمـده ایـن  افتهی. قرآنی استهای  ها براساس آموزه پاسخ به آن
ًشبهات، نه از سر تعارض ذاتی مبانی عرفان اصیل با متن وحیانی، بلکه عمدتا زاییده عوامـل ذیـل 

عرفـان قرآنـی «شـناختی بـین  سوءفهم مفاهیم پیچیده و زبان رمزی عرفـانی؛ خلـط روش: است
؛ غفلت از مبانی فلـسفی دقیـق »ای نوظهوره نمایی عرفان«و » زده تصوف تاریخی آفت«، »متعهد

محـور ظـاهرگرا یـا  هـای مـسلط فقـه مفاهیمی چون وحدت وجود و علم حضوری؛ تأثیر گفتمان
هـای صـوفیانه بـه کلیـت  گرای افراطی و نیز تعمیم ناروای انحرافات تاریخی برخـی جریـان عقل

تـوان بـا   کـه چگونـه مـیدهـد این مقاله با تفکیک و تبیین سه ساحت مذکور، نـشان مـی. عرفان
تبیـین «، »شناسی شـفاف و نقدپـذیر بـرای تأویـل تدوین روش«، »بازخوانی دقیق متون بنیادین«

ارجاع دادن شهود به محکمـات نقلـی و «و » فلسفی مفاهیم کلیدی در چارچوب حکمت متعالیه
یاتر از قرآن کـریم دفـا بدیل عرفان در فهم ژرف های بی ، از ظرفیت»برهانی عی عقلانـی بـه تر، پو

بــست تقابــل تــاریخی و ایجــاد  در خاتمــه، راهکارهــای عملــی بــرای خــروج از بــن. عمــل آورد
 .های مختلف معرفت دینی ارائه شده است وگوی سازنده بین حوزه گفت

  .راهکارهاباطنی، تصوف،   عرفانی، تأویل  قرآنی، شبهات  عرفان :واژگان کلیدی
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 . )asadinasab42@gmail.com( دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران *

  ی پژوهشی ـعلمدوفصلنامه 
  یپژوه  شبههمطالعات

 ۱۴۰۴ پاییز و زمستان، ۷ش، سوم سال
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 مقدمه
هـای  نیادین و معجزه جاویـدان اسـلام، ظرفیـت بـسیاری بـرای خـوانشعنوان متن ب قرآن کریم، به

تــرین و  هــای فقهــی، کلامــی، ادبــی و تــاریخی، یکــی از ژرف در کنــار قرائــت. چندســطحی دارد
ایـن رویکـرد، مـدعی کـشف . است» عرفان قرآنی«ها،  برانگیزترین این خوانش حال چالش درعین

ر تهذیب نفس، مجاهـدت عملـی و نورانیـت قلـب معانی باطنی و وجودی قرآن است که از رهگذ
؛ ۱۰-۹شـمس، (، تزکیـه )۲۴محمد، (قابل دریافتن است و ریشه در آیات فراوانی دارد که بر تدبر 

) ۹۶-۹۵: ؛ واقعـه۳۷ق، (حقیقـت » دیـدن«و فراتر از شنیدن، ) ۴۶حج، (، عقل قلبی )۲جمعه، 
بیـت عـصمت و  و اهـل مبر اکـرمایـن سـیره در تعـالیم و سـلوک عملـی پیـا. ورزنـد تأکید مـی

، ۱۴۱۶؛ قمـی، ۸۰-۵۳، ص ۱، ج ۱۴۲۶حسینی طهرانـی، (به اوج خود رسیده است  طهارت
 ). ۲۰، ص ۱ج 

های نخستین اسلامی تا به امروز، در معـرض  عملی از همان سده ـ حال، این جریان فکری بااین
 ؛گیرد ها طیفی وسیع را دربرمی تاین مخالف. ای قرار داشته است اتهامات، نقدها و شبهات گسترده

و  از سوی برخـی فقهـا» گریزی شریعت«و » بدعت«، »زندقه«، »الحاد«از اتهامات سنگینی چون 
 تـا نقـدهای )۲۱۲ ، ص۱ ، ج۱۴۰۵؛ ذهبی، ۴۵۶ ، ص۱۱ ، ج۱۴۰۶تیمیه،  ابن(متکلمان اشعری 

و » ضـابطه در تأویـلفقـدان «، »گرایـی افراطـی ذهنـی«، »بـودن غیرعقلانـی«تری مبتنی بـر  مدرن
، ۱۳۷۸سـروش، (از سوی برخی روشنفکران و منتقدان معاصـر » تأثیرپذیری از منابع غیراسلامی«

این حجم عظیم از مخالفت، این پرسش بنیادین را بـه ) ۷۵ ، ص۱۳۷۹؛ شبستری، ۱۲۰-۱۰۲ ص
 نـزاع،  و شـبهاتآیا ایـن فلسفه و منطق درونی این تقابل تاریخی چیست؟ سازد که ذهن متبادر می

که ریشه در عوامل دیگری چـون  ناپذیر بین عرفان و قرآن است؟ یا آن ناشی از تعارضی ذاتی و آشتی
 های معرفتی دارد؟ سوءتفاهم، خلط مفاهیم، تعمیم ناروای انحرافات تاریخی و تقابل گفتمان

بهات هـای ایـن شـ از خاسـتگاه یابانه و فلسفی این مقاله، تحلیل ساختاری، ریشه هدف اصلی
ها، نـه از ماهیـت  ای از این شبهات و تقابل نگارنده این است که بخش عمده فرضیه محوری. است

مند بـین عرفـان  عدم تفکیک روش. ۱: است تنیده محصول چند عامل درهم عرفان ناب قرآنی، بلکه
عرفانی  ـ سوءفهم و تفسیر لفظی از مفاهیم فلسفی. ۲ ؛زده ِقرآنی اصیل و تصوف عملی تاریخ ـ نظری

فقـه، (هـای مختلـف معرفـت دینـی  مند بین پـارادایم وگوی سازنده و روش فقدان گفت. ۳ ؛پیچیده
های مسلطی کـه فاقـد زبـان و ابـزار لازم بـرای فهـم  غلبه گفتمان. ۴ ؛)اصول، کلام، فلسفه، عرفان
 . ساحت وجودی دین هستند

ای، به واکـاوی علـل   و بینارشتهمند این تحقیق در آن است که با نگاهی نظام ضرورت و نوآوری



 
  

 

٩ 

رها
هکا

ن را
تبیی

ی و 
قرآن

ان 
عرف

لیه 
ت ع

بها
ل ش

حلی
ت

  

اصـول نقلـی  و عقلانیـت برهـانی این چالش تاریخی پرداخته و با ارائه چارچوبی دفاعی مبتنی بـر
پرداختن به این مسئله، هم برای صـیانت . گشاید ای می های کلیشه محکم، راهی برای عبور از تقابل

گرایـی  معنویـت( از افـراط از گوهر نـاب عرفـان اسـلامی ضـروری اسـت و هـم بـرای جلـوگیری
 کـه هـر دو، دیـن را از پویـایی و عمـق وجـودی تهـی  )ظـاهرگرایی خـشک( و تفـریط )ضابطه بی
 . سازند می

 تمهیداتی برای دفاع: روشی عرفان قرآنی اصیل مبانی. ١
عنوان موضوع  به» عرفان قرآنی اصیل«مبانی و اصول ای به  اشارهپیش از تحلیل شبهات، لازم است 

های انحرافی و پاسـخ بـه  این اصول، معیاری برای تمایز آن از جریان.  بشود تبیینبیشتر دفاع، مورد
 . بسیاری از شبهات است

   نصوص دینی اعتبار ظواهرچون و چرای متن وحیانی و  محوریت بی .١-١
یح، فهم صح  در نگاه عارفان متعهد و راستین، هرگونه برداشت باطنی یا تأویل عمیق، باید براساس

باطن، نافی و ناقض ظاهر نیست، . استوار باشد  خلل از ظاهر لفظی قرآن و سنت دقیق و بی
 علیاین اصل برگرفته از سخن امام . است ِبخش و غایت غایی آن کننده، تعمیق تکمیل بلکه

ٌظاهره أنیق و باطنه عمیق«: است ٌ
ِ

َ ُ ُ
ِ َِ َ ُ ُ ای که مبانی  هضابط رو، تأویل بی ازاین) ۱۸البلاغه، خطبه  نهج(» ِ

ای  را نادیده بگیرد یا معنای صریح و اجماعی آیهآیات مسلم لغوی، صرفی، نحوی، بلاغی و سیاقی 
، ۷۴، ص ۱۳۶۳ملاصدرا، (را نقض کند، از منظر خود عرفای اصیل نیز مردود و باطل است 

  .)۶۵ ، ص۳ ، ج۱۳۹۰؛ طباطبایی، ۸۷ ، ص۱۳۷۲خمینی، 

  قرآن، سنت قطعی و عقل برهانی: گانه اعتبارسنجی ظام سه ن.٢-١
گانه زیر مـورد ارزیـابی قـرار گیـرد و  هر مکاشفه، شهود، الهام یا تأویلی، باید در محک سنجش سه

 :یک از این سه، قابل تعطیل نیست هیچ
یم) الف قرآن تعارض داشته باشـد،  الدلاله صریح، محکم و قطعی هر برداشتی که با نص :قرآن کر

 .  قرآن، میزان و محک نهایی است.تردید باطل است بی
و سـیره ثابـت شـده  معتبر، مـستفیض یـا متـواتر باید با روایات : سنت قطعی معصومین)ب

 .  سنت، مفسر و مبین قرآن است؛ سازگار باشدائمه
ماننـد امتنـاع اجتمـاع و ارتفـاع ( بـدیهیات عقلـی تواند با نمی : عقل برهانی و بدیهیات اولیه)ج
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نیـست،  کننـده عقـل تعطیـل عرفـان اصـیل،. هین قطعـی فلـسفی در تـضاد باشـد یا بـرا)نقیضین
سـوق  عارف، عقل را از محدوده مفاهیم و کلیات انتزاعی، به حریم مشاهده و حضور شهودی بلکه
  .)۲۰۰ ، ص۱ ، ج۱۳۷۵آملی،  ؛ جوادی۱۲۴ ، ص۱۳۷۸مصباح یزدی، (دهد  می

  ی و تکاملی شریعت، طریقت و حقیقتسبت طولن. ٣-١
شـریعت، بنیـان، . اسـت مراحل تکاملی یک سلوک واحد و حقیقت یکپارچـه رابطه این سه، رابطه

هـای  هـای درونـی، ریاضـت طریقت، مسیر عملـی، مجاهـدت. قانون کلی و قالب ضروری است
حقیقـت، ثمـره . مشروع و تمرین تقوا برای تحقق عمیق و وجودی شریعت در نفس سـالک اسـت

تـرین  متـشرع  بنابراین عارف حقیقی،؛و نتیجه اتحاد علم و عمل استنهایی، حقیقت متجلی شده 
صورت تقلیدی و ظاهری، بلکه با تمام وجـود و از سـر شـناخت و   است، زیرا شریعت را نه به افراد

  .)۸۰ ، ص۱۳۷۵؛ قیصری، ۴۵ ، ص۱ ، ج۱۴۱۵فیض کاشانی، (کند  عشق درک کرده و اجرا می

  و اشارهبان رمز، استعاره، تمثیل ز. ٤-١
ایـن . اسـت ، رمزی و تمثیلـیهاشار زبان عرفان در بیان مفاهیم وجودی و تجربیات شهودی، زبانی

رود که در قالب مفاهیم حصولی متعارف و  کار می به امور حضوری و کیفیات باطنی زبان برای بیان
و » سـکر«، »صـحو«، »وحدت«، »بقا«، »فنا«فهم عباراتی مانند . گنجد ای محض نمی زبان گزاره

اللفظـی و  و پرهیـز از تفـسیر تحـت دسـتورزبان خـاص وجـودی نیازمند آشنایی بـا ایـن» اتحاد«
 )نور، قلب، رؤیت، لقـاء(های قرآنی  ها و استعاره این زبان، خود مبتنی بر تمثیل. گرایانه است مادی
  .)۱۸۵ ، ص۱۳۸۸؛ ایزوتسو، ۲۰۷ ، ص۱۳۸۱نصر، (است 

   علم حضوریعقلانیت وجودی و تکیه بر. ٥-١
استوار است؛ یعنی معرفتی که در آن، خود واقعیـت  علم حضوری شناختی عرفان، بر مبانی معرفت

معرفت از طریق (» علم حصولی«این علم، در برابر . واسطه حاضر است  بی)مثل نفس یا خداوند(
نـوع  رترینترین و خطاناپـذی یقینی از منظر فلسفی، علم حضوری،.  قرار دارد)مفاهیم و صور ذهنی

عرفان، این سطح از معرفت را توسعه داده و معتقد است ) َّدر مورد متعلق حضوری (؛معرفت است
ملاصـدرا، (توان به علم حضوری نسبت به حقایق عـالی هـستی دسـت یافـت  با تهذیب نفس، می

  .)۳۲۰ ، ص۳ ، ج۱۳۸۳
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 شناسانه شبهات در پنج حوزه کلیدی تحلیل فلسفی و ریشه. ٢
 سوءفهم مفاهیم بنیادین و خلط مراتب معرفت: شناختی  معرفتحوزه. ١-٢

 . شود ناساز از مفاهیم پیچیده عرفانی ناشی می بسیاری از شبهات، از فهم ناقص، سطحی یا فلسفه
یعی) الف  فقهـابرخی از ویژه  به منتقدان :شبهه وحدت وجود و تعارض با توحید عبادی و تشر

، »اتحـاد«، »حلـول«، ایـن نظریـه را معـادل انـد استادی خوانـدهکه نه درس فلسفه و نه عرفان نزد 
داننـد  تفسیر کرده و آن را نقض صریح توحید ذاتی، صفاتی و افعالی مـی) ایسم پانت(خدایی  همه«
برداشت لفظـی و   این ناشی از.)۲۰۵ ، ص۲ ، ج۱۴۰۶تیمیه،  ؛ ابن۷۲ ، ص۱۳۹۰دوست،  الهی(

» سبحانی ما اعظم شأنی«حلاج، » اناالحق«مانند (آمیز عرفا از تعابیر شاعرانه، رمزی و وجد عرفی
ویـژه در تفـسیر  عربـی و بـه در دستگاه فکری ابـن. است های فلسفی دقیق غفلت از تبیین  و)بایزید

بـرای واجـب » وحـدت حقـه حقیقیـه«معنـای  به وحدت وجود فلسفی حکمت متعالیه ملاصدرا،
 یعنی وجود حقیقی و اسـتقلالی، تنهـا از آن ؛ استبرای ممکنات» کثرت ظلی و اعدادی«تعالی و 

ایـن . که عین او باشند ها، شئون و مظاهر آن وجود واحدند؛ نه این خداوند است و موجودات، جلوه
ِیا أیها الناس أنتم الفقراء إلی الله« فقر ذاتی مخلوقات دیدگاه، با آیاتی که بر

َّ ََ ْ
ِ ُ َ ُ ُ ُ ْ َ َُ َّ َ ُّ قیومیـت ، )۱۵ ،فاطر(» َ

ُالله لا إله إلا هو الحی القیـوم«(  خداوندمطلق ُّ َ َّْ ْ َّ َ َُّ َ َ ُ
ِ ِ

َ َکـل شـ« تجلـی او در هـستی  و)۲۵۵ ،بقـره(» ُ ُّ ءٍ یُ
ُهالــك إلا وجهــه َ ْ َ َّ

ِ
ٌ

ِ ِاللــه نــور الــسماوات والأرض «و) ۸۸ ،قــصص(» َ
ْ َُ ْ َ َِ َ َّ ُ ُ کیــد دارنــد، )۳۵ ،نــور(» َّ  تأ

؛ ۳۳۱ ، ص۱ ، ج۱۳۸۶آملـی،  ادی؛ جـو۲۹۲ ، ص۲ ، ج۱۳۸۳ملاصـدرا، (هماهنگی کامل دارد 
  .)۱۵۹ ، ص۱۳۸۸ایزوتسو، 

 و وحـدت وجـود دارد از ی قرآنـی صـمددیـ قرآن دلالت بـر توحاتی از ظواهر آیانواع مختلف
 دیـ دال بـر توحاتیـ آ، حـقتی دال بـر احـداتیـ آ،وجهری وجه خدا و هلاکت غی بقااتیجمله آ

 ی، و قـرب صـمدیر حضور حق در همه هست دال باتی آ، خدایقی حقتی دال بر ملکاتی آی،افعال
 دال بـر اتیـ آ، خـداهیمـشاهده سـابر  دال اتی دلالت آ، در وجود حقی هستنحصار دال بر ااتیآ

  . خدای دال بر احاطه وجوداتی آ و خداریبودن غ بودن خدا و باطل حق
  ازجملـهشـود ی حل مـی از معضلات فکریاری بسی قرآنوحدت وجود از ی فهم عرفانهیدر سا

 کـهنیـ آن و ای خلقـت و معنـابـه هـا راجـع  پرسش،ستی او جسم نکهنی او با اتی و معیقرب اله
 و هرگـاه اراده شود ی موجود میزیآن بخواهد چ  هرکهنیخداوند مخلوقات را از کجا آورده است؛ ا

 یقـر امکان ف، و نحوه رابطه خلق با خالقدی در باب توحاتی و روااتیشود؛ درک آ ی معدوم مدینما
 هـستند و از ی فقر و تعلـق و وجـودات رابطـنی چگونه ممکنات عکهنیموجودات نسبت به خدا و ا

 . ندارندیچیخود ه
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ًعنوان امری صرفا ذهنی،  معرفت شهودی به :شبهه علم حضوری و فقدان حجیت و عینیت) ب

 معرفت دینی مورد غیرقابل انتقال، شخصی، فاقد معیار عینی نقدپذیر و در نتیجه غیرقابل استناد در
ــت  ــه اس ــرار گرفت ــاد ق ــروش، (انتق ــت اولا؛)۱۰۳ ، ص۱۳۷۸س ــد گف ــخ بای ــم  ً در پاس ــل عل اص

رسـمیت   بـه)از سـهروردی بـه بعـد(ترین نوع معرفت، در فلسفه اسـلامی  عنوان یقینی به حضوری
 .)۱۵۴ ، ص۱ ، ج۱۳۸۳شـیرازی، (شـناختی حکمـت متعالیـه اسـت  شناخته شده و پایه معرفـت

گانـه  معیارهـای سـه  است که باید با)شود آنچه شهود می(این علم حضوری  محتوا و مضمون ًثانیا
منبـع مـستقل  اسـت، نـه وسیله اکتـشاف و کـشف ً ثالثا شهود،. سنجیده شود)قرآن، سنت، عقل(

گاه است که ممکن است در تطبیـق شـهود بـر مـصداق خـارجی یـا . تشریع عارف خود به خوبی آ
 ، ص۱۳۶۰خمینـی،  موسـوی(آزماید  د، لذا آن را در محک نقل و عقل میشو تفسیر آن دچار خطا

  .)۴۵ ، ص۱۳۸۰زاده آملی،  ؛ حسن۲۱۵
عرفـان  برآنند کـه ی برخ:های عرفانی از قرآن ها در برداشت پذیری یافته شبهه عدم استدلال) ج

 و یص شخـی به فرض صحت امری عرفانیها است و کشف  استواری عرفانیها  کشفهی برپاقرآنی
 گرانی دی برای اعتبارعرفان قرآنی جهی در نتکرد؛توان بر آن استدلال  ی و نمستی نریقابل انتقال به غ

 لابشرط هستند ینظر ما اهل عرفان نسبت به استدلال عقل  بهاما ،تواند مستدل باشد یندارد چون نم
 نی اما اکنون چنـ،اند ته با عقل و استدلال سر سازش نداشی در گذشته عارفانمییو اگر هم فرض نما

 کـه بـا عقـل می هـستیت عرفـانر و درصدد اثبات ضـرومیستی ما به آن معتقد ننی علاوه بر ا.ستین
ن ی، در پاسـخ بـه اشـکال فـوق چنـفارض ابن هیشرح تائ در مقدمه خود بر یصریق. باشدن ناهمساز

  :دیگو یم
ستگان یـجـود و شان علم، علمی کشفی و ذوقی است که جز صـاحبان وجـد و ویهرچند ا

ن یـم که دارنـدگان علـوم ظـاهر بـر اینیب  ولی می،ای ندارند گران از آن بهرهیان و شهود، دیع
لاتی شـعرگونه و ی بلکه همه، تخ،ساسی دارد و نه حاصلیا نه )نعرفا(ن علم یند که اا گمان
 کـشف و ل و برهانی بر آن ندارند و ادعایین و باورنکردنی است که عرفا دلیی سنگیها گفته

ان موضوع ین جهت، به بیبه هم. کند ی نمییی راهنمایجا ی کسی را بهیز به تنهایشهودشان ن
ام بدان لحاظ بوده که  لی که آوردهی و هر برهان و دلداختمن فن پریو مسائل و مبادی اثباتی ا

با مخالفان، به روش و اصول مورد قبول خودشان، برخورد کنم؛ چون آنان، کشف و شـهود 
د اهل کـشف ی که برای اثبات درستی عقا ـات رایات و روایشمرند و ظواهر آ حجت نمیرا 

ن بـر یرند؛ بنابرایگ ها در نظر می  آنرایگری بیکنند و معانی د ل میی تأو ـبر آنان عرضه شود
که خدای متعال فرمـوده  م؛ چنانیدم، با زبان و منطق خودشان با آنان سخن گویخود لازم د
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که با زبان و منطق قـوم خـودش، بـا آنـان سـخن  م، مگر آنیری را نفرستادغمبیچ پیاست ه
ِوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه« دیگو ِْ َ َْ

ِ ِ ِ
َّ
ِ ٍ

ُ ْ َ َْ َ
 در یصریـ پاسـخ ق).٧، ص ١٣٨١صری، یق(  ِ»

 انتقـال گـرانیتـوان بـه د ی نمًمای عارفان را مستقیها افتهی است که درست است نیواقع چن
 ی برهـانیا ها را تـا انـدازه  قدرت را دارد که بتواند آننی ا،افتیها را  ارف آن عی اما وقت،داد
 .دی قابل انتقال نمایا با زبانی و دینما

شود عرفا متن قـرآن را تـابع احـساسات و  ادعا می :گرایی شبهه گسست تجربه از متن و ذوقی) د
کـه در نگـاه  حـال آن. دهنـد ارائـه مـی قرائتـی خودبنیـاد کننـد و از آن تجربیات شخصی خود مـی

قرآن . منبع مستقل معناسازی است، نه تر یافته، شرط امکان فهم عمیق تجربه عرفانی تهذیب اصیل،
ِإن ف«: فرماید خود می

َّ
َلكَ ذیِ

َلذکری ِ ْ
ِ

َلمن َ َکان ِ ُله َ ٌقلب َ ْ  دل همـان بینـا، و زنده قلب این ؛)۳۷ ق، (»َ
حقـایق  دهد تا شود و به انسان اجازه می بادت حاصل میو تزکیه و عپرت در که است ای خورده صیقل

گـشاید  مـی ای بـه روی مـتن پنجـره ، معنـویتجربـه. را دریافت کنـد های زیرین متن نهفته در لایه
 . که خود، جایگزین متن شود دهد، نه این سالک را افزایش می حساسیت تفسیری و

 وتیک باطنیابهام در قواعد تأویل و هرمن: شناختی روش حوزه. ٢-٢
 . یند و مکانیسم استنباط معانی باطنی استااین دسته شبهات، متوجه فر

شناختی این  ترین اشکال روش مهم :ومرج تأویلی گرایی و هرج شبهه فقدان ضابطه، ذوقی) الف
سـلیقه  منـد اسـت و بـه است که تأویل عرفانی فاقـد چـارچوب نقدپـذیر، قابـل آمـوزش و قاعـده

این اشکال با نگاه به برخی از تأویلات در برخی از کتب تفسیر عرفانی . تواگذار شده اس شخصی
 سوره بقره دارد ۶ و ۵عربی ذیل آیات  و دیگر کتب اهل عرفان قابل اثبات است؛ مانند تأویلی که ابن

انـد و توجـه بـه عـالم مـادی  که در آن تأویل، کافران را عاشقانی دانسته که در عشق الهی مـدهوش
 ). ۱۱۵، ص ۱ ج ،یعرب ابن(خطابات شرعی را درک کنند؛ لذا موعظه ایشان اثری ندارد ندارند تا 

ای انجام گیرد که هم با ذوق عرفـانی هماهنـگ  گونه باید تفسیر عرفانی بهبرای رفع این اشکال، 
ها در باب تفسیر عرفـانی  ترین آن باشد و هم با قواعد تفسیر و اصول استنباط هماهنگ گردد که مهم

  : این قبیل استاز
هیچ تأویلی مجاز نیست معنـای صـریح، روشـن و : عدم تعارض با نص قطعی ظاهرقاعده . ۱

  . اجماعی یک آیه یا روایت را نفی کند
تأویل باید با سیاق آیه، غرض سوره، سبک قرآن  :قاعده رعایت سیاق و قراین لفظی و معنوی. ۲

  . و کلیت مفاهیم قرآنی هماهنگ باشد
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تفسیر باطنی یک آیه، نباید با تفسیر باطنی آیات دیگر در  :مندی نسجام درونی و نظامقاعده ا. ۳
  . جای گیرد سازه معنایی منسجم تناقض باشد و باید در یک

انـد،  معانی ظـاهری امتداد، تعمیق و بسط معانی باطنی، :بخشی قاعده طیف معنایی و عمق. ۴
مصداق جزئی و مصداق  تر، یا متن و مراد عمیق  رابطهرابطه ظاهر و باطن،. ها نه جدا و منفک از آن

  .)۹۲ ، ص۱۳۶۸خمینی، امام ؛ ۱۴۴ ، ص۱۳۸۱حکیمی، (است  تر کلی
توان قرینه منفـصله  م عرفان را می حاصل از علیمعلومات قطع: قرینه بودن معلومات قطعی. ۵

  .تباری نداردبرای فهم آیات قرار داد؛ زیرا غیرامور غیرقطعی در عرصه تفسیر قرآن اع
بسیاری از تأویلات براساس این قاعـده  ):انسان کامل(قاعده تناظر عالم کبیر و عالم صغیر . ۶

خوانـد،   است و قـرآن، کتـاب تکـوین و تـدوین را بـا هـم مـیخلیف خداکه انسان، عالم صغیر و 
  . گیرد صورت می

 عـلاوه بـر دلالـت نیبریـ و غنی بـی و التزامیدلالات تضمن: های تضمنی و التزامی دلالت. ۷
 دلالـت . مانند دلالت خانه بر سـقف؛ دلالت لفظ بر جزء معنای،تضمن.  حجت و معتبرندیمطابق
لـه ٌ  موضوعی اما تصور معنا،له لفظ خارج استٌ  موضوعی که از معنایزی دلالت لفظ بر چی،التزام

  .  ستونای واری مانند دلالت سقف بر د؛با تصور آن معنا تلازم دارد
 آن ی بـرانـدهی کـه گویی دلالت کلام برمعنا؛ مقصود متکلم استاین دلالت:  دلالت اقتضا.۸

 ؛ کـلام او متوقـف بـر آن اسـتی ادبای ی و شرعی صدق و صحت عقلی ول،نداده است  قراریلفظ
ِأنا أنبئکم بتأو« فهی شرهیمانند آ

ْ ُ ََ
ِ

ْ ُ ُ ِّ َ ِله فأرسلون؛ یَ
ُ

ِ ْ َ َ ِ وسف أیِ
َ ُ ِّها الصدیُ ِّ ِق أفتیَ

ْ َ ٍ سبع بقرات سمانیِنا فُ
َ ِ ٍ

َ َ
ِ

ْ مـرا ؛ ...َ
وسف، ای مرد راسـتگوی، نظـر بـده بـه مـا یای . ر آن خبر دهمید تا شما را از تعبیبفرست]  زندان[به 

 » فأتـاه فقـالهیـفأرسـلوه ال« برجملـه ییتضاقکه دلالت ا» ...هفت گاو فربه]  ن خواب کهیا[درباره 
  . دارد

 یگـری دی معنـاشود ی مدهی فهمندهی که از کلام گویی از معناریغیعنی : ماءی اای هیدلالت تنب. ۹
ا أی«: دیگو ی مکهنی مانند ا؛ نکرده استانی اما ب، که مراد او بودهشود ی مدهیفهم

َ
ُهـا النـاس اعبـدوا ی ُ ْ ُ َّ َ

ِربکم الذ
َّ ُ ُ َّ ُ خلقکمیَ َ َ که مـا که با دلالت ایماء اشاره دارد که سبب عبادت خدا این است ) ۲۱بقره، ( » َ

 ). ۷۴، ص ۱حقی بروسوی، ج (مخلوق او هستیم 
،  که تـصور مـدلول کـلام مـلازم بـا تـصور آن اسـتییمعنا:  الاخصی بالمعننیمدلول ب. ۱۰

ْقل هاتوا برهانکم«شود؛  شمرده میمقصود متکلم  ُ َ ْ ُ ْ ان یـقت را بین حقیا، ل التزامیدل  به).۱۱۱، بقره( » ُ
  . )۵۲ص  ،۱ج ، ۱۴۰۲ی، هرمط( که عقل، سند و حجت است کند می

 کـلام و ی تلازم آن، افزون بر تصور مدلول مطابقی که براییمعنا:  الاعمی بالمعننیمدلول ب. ۱۱
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ُو حملـه «: ن آمده استآدر قرکه  این مانند ؛ لازم استزی آن و مدلول کلام ننیتصور لازمه، نسبت ب ُ ْ َ َ

ًو فصاله ثلاثون شهرا ُ َْ َ َ ُ ُ
ِ ُوالوالـدات «: آمـده اسـتز یـ و ن)۱۵، احقـاف( »َ

ِ
ْ َ َرضـعن أولادهـن حـولیَ ْ َْ َّ ْ َُ َ َ ْ

 نِیِ
َکامل

 هیـ ماه اسـت و در آ۳۰ او یردهی و شن زی دوره حاملگدیگو ی می اولهی در آ؛)۲۲۳، بقره(  »نِیِ
 یگل الاعـم آن اسـت کـه دوره حـامی بـالمعننی لازمه بـ؛ دو سال استیردهی دوره شدیگو یدوم م

ات، دوران یـن آیـد افـزون برمعنـای ایـن معنـا، بایـرا برای پی بردن بـه ایز ؛ شش ماه باشدتواند یم
 . شودان شده، تصور یات بین آیحاملگی و نسبت آن با آنچه در ا

 ی آن دو کـافنی که در تلازم آن، تـصور مـدلول کـلام و لـوازم آن و نـسبت بـ:دلالت اشاره. ۱۲
 مثلـث بـا یایـ زوایمانند تـساو. ر استمقصود متکلم و معتب،  استدلال استازمندی بلکه ن،ستین

  .  دو قائمهیایزوا
 ماننـد ی اولـ؛شـود ی شمرده مندهیمفهوم موافق و مفهوم مخالف، ظاهر کلام و مقصود گو. ۱۳
ٌولا تقل لهما أف« نسبت به حرمت فحش به والدینمفهوم  ْ ُُ َ ُ َ َُ ُإذا حللتم وَ« مانند ی و دوم»َ َ َ

ُ فاصطادوا ِ َ «
  .  الاحرام استیفلاتصطادوا فکه مفهوم مخالف آن 

معتبـر ری از دلالات گذشته ارجاع داد معتبر اسـت و الا غیکی را اگر بتوان به ی باطنیمعنا. ۱۴
 معتبـر ندهـد صی صورت گرچه دلالت را عـرف تـشخنی مگر از معصوم صادر شود که در ا؛است
 لیـ از دلایکـی مستند به دی بارشی پذی برای عرفانری ذکر شده در تفاسی معانی تمامنی بنابرا؛است
 .  خود شخص باشدینانی اطمای و ی کشف قطعای سخن معصوم و ای و هگذشت

بینیم که بـا وجـود داشـتن   میطباطبایی علامه تفسیر المیزانمندی را در   این روشروشننمونه 
وار اسـت است ّسنت معتبر و عقل برهانی تفسیر قرآن به قرآن، ًعمق عرفانی و فلسفی، کاملا بر محور

  .)، مقدمه۱ ، ج۱۳۹۰طباطبایی، (کند  گری پرهیز می و از ذوقی
یـا، ؤخـواب، ر  وقتی است که عـارف،مشکل :شبهه خلط مکاشفه شخصی با تفسیر معتبر) ب

بـه ذهـنش » المـص«ًمثلا هنگام ذکـر  ؛قلمداد کند تفسیر آیه خود را، الهام یا حال خاص شخصی
یعنـی او مجیـد  »میم«ف است، و ی لطیعنی او »لام«ر است، و  اول و آخخداعنی ی »الف«بیاید که 

، ص ۵ ج ،نیامـ( اسـت الوعد و صـانع مـصنوعات  صادقیعنی او صمد و »صاد« و و مالک است
ای از حـروف ایـن کلمـه  ها تفسیر معنای المص است و خداوند چنـین اراده ، بعد بگوید این)۱۷۰

در روش صحیح، ایـن مـشاهدات شخـصی، . داردکرده است؛ در صورتی که دلیلی بر این مطلب ن
احتمـال تفـسیری از میـان  بـرای گـزینش یـک دهنـده ای انـسانی و جهـت قرینه در بهترین حالت،

 . دیگر در صورت عدم دلیل بر آن احتمالات استاحتمالاتی 
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 تعمیم انحرافات و تأثیر بسترهای گفتمانی: اجتماعی ـ حوزه تاریخی. ٣-٢
 . ها دارد های عینی تاریخ تصوف و تقابل گفتمان ، ریشه در واقعیتها بسیاری از بدبینی

کنـده از آفـات و  :به همه عرفان و عارفانتعمیم عملکرد صوفیه ) الف تـاریخ تـصوف عملـی، آ
عقـل و مهـار و خـلاف  بـی شـطحیات :جـا و ضـروری اسـت هـا بـه انحرافاتی اسـت کـه نقـد آن

 ســیره اجتمــاعی  کــه بــاو تــرک دنیــا هبانیــتر و چرخــه اطاعــت کورکورانــه؛ مریــدپروری ؛شــرع
و شیادی برخی مدعیان و همکاری برخـی مـشایخ  ادعاهای دروغین. استناسازگار  معصومین

، ۱۳۸۳کوب،  ؛ زرین۲۳۳ ، ص۱۳۸۰کاشانی، (صوفی با حاکمان جور برای کسب مقام و منزلت 
طبیعی است . ده استهای اجتماعی عارفان و متصوفه ش سبب شبهات فراوان علیه کنش) ۱۵۰ ص

هـای انحرافـی واکـنش نـشان  پژوه به این پدیده که فقهای متعهد، مصلحان اجتماعی و عالمان دین
انحرافـات تـاریخی یـک جریـان  آنجاسـت کـه ایـن خطـای منطقـی  اما،ها را نقد کنند دهند و آن

منـد  صـورت روشباید به . تعمیم داده شود مبانی نظری و معرفتی عرفان قرآنی اصیل اجتماعی، به
امـام ، فـیض کاشـانی، ملاصـدرا، سـید حیـدر آملـیکـه در آثـار ( قرآنی اصیل ـ عرفان نظری میان

تـصوف   و)تجلـی دارد آملـی جـوادی و علامه زاده آملی حسنعلامه  ،طباطبایی علامه ،خمینی
ر را از به تعبیر دیگـری چهـره و عملکـرد صـوفیه سـده اخیـ. تمایز نهاد دیده  و آفتسده اخیرِعملی 

 ). ۸۳، ص ۱۳۷۷مطهری، (عرفان اصیل جدا نماییم 
ِگفتمـان فقهـی  هـایی از تـاریخ اسـلام، در دوره :هـا های مـسلط و تقابـل پـارادایم  گفتمان)ب

هـای توحیـدی و   و عدم تعمق در عرصـهبا تمرکز بر احکام عملی و حفظ ظواهر شریعت( ظاهرگرا
اعم از اشعری یا معتزلی، با تمرکز بر دفـاع عقلـی ( حورم ِگفتمان کلامی عقل  یا)باطنی آیات قرآنی

هـا، بـا  ایـن گفتمـان.  غلبه یافـت)های آیات و روایات  بدون توجه لازم و عمیق به معنویتاز عقاید
ساحت وجـودی،  برای فهم زبان، ابزار و حوصله لازم ًهای خاص خود، غالبا فاقد ها و روش دغدغه

درک  یـا درسـتهـای وجـودی عرفـا   نتیجه، زبان نمادین و دغدغهدر. بودند ِباطنی و عاطفی ایمان
تقابـل هـویتی و  تقابل گفتمانی، در بسیاری موارد بـه این. نگریستند میبه آن  بدگمانی  یا باشد نمی

که توجه لازم به مراد عارفان از اصطلاحات آنان داشته باشند؛ نمونـه آن  ، بدون آنتعبیر شد تکفیری
 .  استعربی ابن تفسیر منسوب به مبحث وحدت وجود در

پذیری از منابع غیراسلامی) ج  :سبب تـشابه برخـی از مباحـث  بهشبهه فقدان اصالت و تأثیر
 و مکاتـب انیـ برآنند که منبع و مـصدر عرفـان، ادی از عالمان اسلامی از مستشرقان و برخیگروه

 : دیگو ی میمطهر دی شهنهی زمنی است؛ در ایاسلامریغ
هـای عرفـانی  تیـبخش معنو ر از اسلام هستند که الهامی جستجوی منبعی غن دریمستشرق
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ن منـابع را اعـم از قـرآن و یـ همه امیتوان ا مییرند؛ آیگ ده مییم را نادیای عظین دریباشد و ا
ن و یه بعضی از مستشرقیکه فرض م برای آنیره انکار کنیث و خطبه و احتجاج و دعا و سیحد

سی یـ انگلکلسونینًرا افرادی مانند یخوشبختانه اخ! د؟یدرست درآها  روهای شرقی آن دنباله
 و مورد قبول همه هستند، رندعی در عرفان اسلامی دای فرانسوی که مطالعات وسونینیماسو 

 :دیگو  میکلسونینًحا اعتراف دارند که منبع اصلی عرفان اسلامی قرآن و سنت است؛ یصر
ن ین و آخـریاو اولـ«، »ن اسـتیهـا و زمـ ر آسمانخدا نو«: دیگو م که میینیب در قرآن می«

 درمـن «، »شـود ر او نـابود مـییـ غ ز بهیهمه چ«، »ستیر او نیی غیچ خدایه«، »باشد می
را ی ز؛دیگو م روحش با او چه مییدان م و مییدیما انسان را آفر«، »دمیانسان از روح خود دم

به هـرکس خـدا «، »مانجا خداستد هیبه هرکجا رو کن«، »میتر كیما از رگ گردن به او نزد
ات یـن آیـشه و تخـم تـصوف در ایـًمحققا ر. »کلی نور نخواهد داشت هروشنی ندهد، او ب
ز یـله تقـرب بـه او نیان اولی قرآن نه فقط کلمـات خـدا بـود، بلکـه وسـیاست و برای صوف

ات یـًهای مختلفه قـرآن، مخـصوصا آ له عبادت و تعمق در قسمتیوس به. شد محسوب می
غمبـر یانه پیکنند حالت صوف  است، متصوفه سعی می)معراج(ی که مربوط به عروج مرموز

جا در قرآن  ش از همهی تصوف، بدراصول وحدت «: دیگو  میزی ن.»ندیجاد نمایرا در خود ا
چون بنده من در اثر عبادت و «: دیفرما د که خداوند مییگو غمبر میین پیذکر شده و همچن

 مـن گـوش او جهیك شود من او را دوست خواهم داشت، در نتیگر به من نزدیك دیاعمال ن
شنود و چشم او هستم به طوری کـه او بـه توسـط مـن  که او به توسط من می طوری هستم به

. ردیـگ  را مـییزیـد و چیگو که او به توسط من می طوری ند و زبان و دست او هستم بهیب می
  )۵۵۹-۵۵۸ ، ص۱۴  ج، ۱۳۷۴، ی مطهردیشه(

 کنـد ی را اثبـات مـی عرفـانری تفـسجـهی عرفـان و در نتتی که اصالت اسلامیلیز دلا ایکی زین
 از آن ی عرفـانری تفـسنی اولـ؛ها از آغـاز تـاکنون اسـت  تطور آنری و سری نوع از تفاسنیمراجعه به ا

 از سـخنان یا  مجموعـهیگرچـه اولـ ـ  اسـتالقـرآن حقـائق با عنوان یسلم آن از ی و دومیتستر
 یاسـلامری از خاستگاه غی نشانچیها ه  در آن ـ؛ت که بعدها به نگارش درآمده است بوده اسیترتس

 خـود مؤلـف و سـران ینـی دیهـا  و برداشـتاتی و روااتیست آها  و هرآنچه در آنشود ی نمافتی
 را تی وضـعنی همـزیـ نگـری مـشهور دی عرفانری است و تفاسی درون اسلامً کاملااتی با ادبهیصوف
اند و نه زبان آنـان   داشتهیاند و نه با مستشرقان ارتباط ً غالبا نه در فرنگ بودهریتفاس نی اان مؤلف.دارد
 ری تفاسنی بلکه آنچه در ا،اند  دادهیاسلامری غیها  به افراد و کتب عرفانی و نه ارجاعاند دانسته یرا م

  .  استی بزرگان عرفان اسلامی معنوی و گفتارهااتی رواات،یوجود دارد آ
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یعت هنگام وصول به حقیقت بیشبهه ) د  عتی شـر، برآنند که گروه متصوفهیبرخ :نیازی به شر
 احکـام و  وانـد  را مغز دانستهقتیو حق  را لبقتی طر، را قشرعتی شناخته و شرقتیرا جدا از حق

 راه ندگانی از نظر آنان، هرگاه پو؛اند  به باطن امر گرفتهدنی رسی برایدی شرع را تمهی ظاهرفیتکال
 و به احکـام بـاطن و شود ی رها مـ نداقتی حقسته که پوـ عتی احکام شردند،ی به کمال رسقتیحق

 فیـنـد کـه از هرگونـه تکلا  محوشـدگان جمـال حـقنانی گروه، انیزعم ا به. شوند یمغز، مکلف م
  : دیگو ی میشبستررو نی ازا؛اند دهی مبرا گردیظاهر

  قتیرـــد طــــــ و آن باشنی اانــــیم          قتید حقــ پوست، مغز آمعتیشر
  پوست نغز است  یص مغز است         چو مغزش پخته شد، بـخلل در راه سالک نق

  :گوید می زی نیصریق
 به مرتبه فتح و انکشاف باطن و روشن شدن مفهومات لازمـه، از لـسان )سالکان(که   گاه آن

 برآنـان افتنـد،یهـا دسـت  و بـر آن دندی رسـ که با اشاره و رمز در کتاب و سنت آمده ـشرع 
 دو هـر ی علم ظاهر و باطن جمع نموده، به مقتضاانیواجب است که در صورت امکان، م

 ب،یـ که حال و واردات عـالم غی تا هنگامزی نباشد نسری اگر امکان جمع میعمل کنند؛ ول
 وجـد و  متابعت کند و اگر بر اثـر غلبـه حالـتعتی از علم شردی با، نشده استرهیبر او چ
 رونیـ بفیـ که از مقـام تکلیا گونه  به،خود شده است ی از آن، از خود بی ناشیها یدگرگون

 حـال او خواهـد بـود؛ چـون اکنـون در زمـره یرفته باشد، عمل و رفتـار او، طبـق مقتـضا
انـد؛   رفتـهرونیـ بی و از خـوددهیـ است که محو جمال حق گرد)شدگان جذب(مجذوبان 

 نـانی ارایـ است؛ زنی چنزی نـ اند دهی درجه کمال رستی که به نهاـ افتهی وضع کاملان تکامل
، ۱۳۸۱ ،یصریـق(ند ا  علما و مجتهدانیعنی امبری پی ظاهرنانی خلفا و جانشرویدر ظاهر، پ

  .)۲۴ص 
 گونـاگون یها  از مثال،قتی با حقعتیرابطه شربرای تبیین باچه دفتر پنجم ید مثنوی در یمولو

 ،ن علـمیـکـاربردن ا قـت را بـهیداند و طر یا میمی آموختن علم کمانندت را عی شری و؛ردیگ یبهره م
 اسـت  هل شدن مـس بـه طـلا دانـستیقت را همچون تبدیدن همسان و حقیا مالیمی مس را به کیعنی
  .)۶۳۹ ، ص۱۳۸۶ ،یمولو(

 را در مراحـل عتی شـرنـانیاند که ا  اشکال کردهشانی ضمن نقل مطالب فوق بر امعرفت استاد
  اسـتیختنـی دور رعتی شریدی رسقتی چون به حق؛ اصرار دارندقتیتر لازم ندانسته و بر حقبالا

  ).۳۶۶-۳۶۳  ص،۲ ، ج۱۳۷۹معرفت، (
، ۱۳۸۹،یفـضل(  وجود دارد ی سه تلققت،ی و حققتی طرعت،ی در مفهوم و نحوه رابطه شرالبته
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 است که بـه بهانـه ییا سه عنوان، جنی با تمسک به ای عرفانری لکن مورد بحث منکران تفس)۲۷ص
  . برداشته شودعتی لزوم عمل به شرقت،یوصول به حق

 و در اند دهیی نوع سخنان به انحراف گرانی جاهل از اانی از صوفی برخدی گفت گرچه شادیاما با
 آن را قبول ندارند و حـق یقی عارفان حقی ول،اند  را تمام شده حساب کردهعتی شریکل  بهیا مرحله

 کـهن آیکـی ؛ستیـ لازم نیعارفان برآنند که در دو حال متابعت از مجتهدان ظاهر نیآن است که ا
 اما عالمان ظـاهر تنهـا بـه علـم ظـاهر ،اند افتهی چون به علم ظاهر و هم باطن دست شانیکاملان ا

گاه اعلم ریـ اعلـم از غدیـ عارفـان از مجتهـدان ظـاهر اعلـم هـستند و تقلنیـ اجهی در نت؛ دارندیآ
 گـرید ری و به تعبشود ی را متوجه نمی خطابگریکه زمان مجذوب واقع شدن که د  آنرگینارواست و د

 سراسر وجود آنان را به فنا برده است کـه یچنان عشق اله  آنرای ز؛مخاطب قرار دادن آنان لغو است
   .ابندی باریاند به مقام بعد  و نتوانستهشوند یحق نمریمتوجه غ

تر   کاملهی از بق، که عالم به ظاهر و باطن باشدیت که کس برآن اسیجیلاه مورد حالت اول در
 امـا ،دی هم به ظاهر و هم به باطن عمل نمادی است و اگر ممکن باشد سالک بایرویو سزاوارتر به پ

گاه شدهیکاملان  یورت ضـرشانیـ ظاهر بـا ای از علمادی عمل براساس تقل،اند  که به ظاهر و باطن آ
 مخـالف نانی با کشف و شهود ادی ظاهر نبای است و سخنان علماشتری ب علمشان از آنانرای ز؛ندارد
  ).۲۱ ص، ۱۳۸۱ ،قیصری( باشد

  : دیگو ی مالقضاتنیع سالک است، تیباره حالت دوم که حالت مجذوبدر
ت برجای باشد که یّگاه مقرر وی ثابت باشد که قالب و بشر که هر مذهب که هست آن بدان

ّ اما کسی کـه قالـب را ،ان باشدیت در میاست و مرد و بشرف بر قالب ی و تکل حکم خطاب

ف و حکم خطـاب یرون آمده باشد تکلی و از خود بدت افکنده باشیباز گذاشته باشد و بشر
ُتبـدل  « کـس کـه  آن .ّمان بر قالـب تعلـق داردیکفر و ا. م شودیزد و حکم جان و دل قایبرخ َّ َ ُ

َالأرض غ ُ ْ َ ِر الأرضیْ
ْ ََ س علی یل«ف ازو برداشته شود ی باشد، قلم امر و تکلاو را کشف شده» ْ
  ص،۱۳۴۱القضات، نیع( دیای امر و نهی نوف یر تکلیو احوال باطن در ز» الخراب خراج

۳۵۱.(  
  :گوید می یجیلاه

 گشته و شانی ساتر نور عقل ا،ی الهی که نور تجلندیها قسم اول، آن: کاملان دو قسم هستند
 بـه گـریً مطلقـا بـار د،یخـود یشدند و از آن استغراق و بـدر بحر وحدت محو و مستغرق 

 بـه ،) شـدلیعقلشان زا( العقل گشتند  و چون مسلوبامدندیساحل صحو و مرتبه عقل بازن
 بـر فیـ تکلچـون ؛ سـاقط اسـتفهی طانی و عبادات از اهی شرعفی و علما، تکالایاتفاق اول
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جهـت ارشـاد  هاند که بـ ، آن دسته و قسم دومندیگو ی مقتی را والهان طرشانیعقل است و ا
کـه در   گروه، چنـاننی و اندیآ یالجمع، فرود م خلق، به ساحل صحو بعد المحو و فرق بعد

 همچنـان زیـ امـر نتیـاند، در نها  نمودهامیض و نوافل قی از فراهی شرعحقوق   امر، بهتیبدا
 »گذارنـد ی فرونمـیاقـهی و عبـادات، دقهی شـرعنی اوضاع و قـوانتی و از رعاندینما ی مامیق
   ).۳۰۰-۲۹۶ ص، ۱۳۱۲ ،یجیلاه(

 کـرده انی بنی متوسطی مطلب ذکر شده را برا)۴۳ ص ،۱۳۸۲ ،یشبستر( گلشن راز در یشبستر   
   :دیگو ی مربوطه ماتی بعد از ابرایز

   ه آخر به اولــــره سالك مکمل             رسد هم نقطی شد در داچو           
  ار             بر آن کاری که اول بود بر کارــــــمانند پرگ شود دگرباره     
 دارد که فقط سالک در مقـام فنـا و غـرق ی گفت مطلب قبل اشاره به سفر سوم عرفانتوان یماما 

 اشاره به سفر چهارم عارف دارد که هم خود بـه ظـواهر یشبستر ریدر عظمت خداست و مطلب اخ
  .مکلف است و هم مبلغ ظواهر است

 ی افعـالةقـی و الطری اقوالةعیالشر «امبریز با استناد به جمله منسوب به پی نیسیز نفی عزخیش
هـر کـه ! شیـ درویا«:  گفته است)۱۲۵–۱۲۴ ، ص۴ق، ج  ۱۴۰۵ ،ییاحسا(» ی احوالةقیو الحق
 کـرده بـرغمیکنـد آنچـه پ یعت است و هـر کـه مـیغمبر گفته است، از اهل شریکند آنچه پ یقبول م

» قـت اسـتیده اسـت، از اهـل حقیـغمبـر دیند آنچـه پیب یقت است و هر که میل طراست، از اه
 . داردقتی و حققتی طر،عتی شرنی عبارت اشاره به جمع بنی ا).۲۱۴ ، ص۱۳۵۲ ،ینسف(

 آمیز سازانه و بدعت اتهامات دین: اعتقادی ـ حوزه کلامی. ۲-۴
ی عقلـی و شـرعی نـدارد اگـر یا عمل یا اعتقـادی کـه مبنـاهر سخن  :انگاری شبهه بدعت) الف

تبیین عمقی و وجـودی یـک  حالتی از ایمان،  اما اگر بیان،، بدعت استبخواهد به دین اضافه شود
باشد، بدعت محـسوب  شرح مراحل سلوک درونی  یا)مثل توحید، معاد، نبوت( شده  اصل شناخته

 حقیقت؛ یا مفاهیمی شریعت، طریقت،: مانند مراحل سلوک(بسیاری از مفاهیم عرفانی . شود نمی
 . هستند، نه تشریعی جدید وصفی و وجودشناختی) مثل فنا، بقا

 .جهت شرعی نیستند ای در مقابل مساجد هستند از این  های فعلی چون دکه البته خانقاه
یــان صــوفیهموضــع معــصومین) ب ــان : نــسبت بــه جر ــا جری  فلــسفۀ مخالفــت برخــی ب

 در ًاولا«: یات دارد که علیه صوفیه است، اما بایـد گفـتهای عرفانی ریشه در برخی از روا برداشت
 وجـود نـدارد و ی تصوف را نقد کرده است سند چندان درستتی که کلاتی روانی از ایاریاسناد بس
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 است بدون ذکر اسناد متصل تا امام و بدون ذکـر یلیاردب مرحوم عهیالش حدائق ب در کتاشترشانیب
  ، مجلـه هفـت در زبـان ائمـههی نقـد صـوفی بررسـ،۱۳۸۹،یجعفر( هی در منابع اولاتی روانیا

 می آنچه مردود شـده تـصوف اهـل سـنت بـوده کـه از تعـالاًیثان ).۵۰-۲۷ ص، ۴۸آسمان، شماره 
 . اسـت آنـان در زبـان ائمـهفیدور بوده است و شاهد آن هم نحوه توصـه  بتیب معتدل اهل

 آنچـه محکـوم شـده اسـت ًثالثـا . باشـد شدهانیعی شی امام برای از سوستی که ممکن نیفاتیتوص
 و یاکـاری رلیـهـا اشـاره شـده از قب  به آناتی روانی ناپاک آنان است که در اتی و نیاعمال انحراف

 »یصـوف« بـه فی توصی نام روات از امامان، برخلی ذات،ی از اسناد روایاری در بسًرابعا...  ورنگین
 وصـف بـه نیـانـد و ا شهرت به تـصوف داشـته  از اصحاب ائمهیکند برخ یاند که اثبات م شده

و .. .أجوج و مأجوجیث ی حد۲۲۰ ص، ۸  ، جیکافال؛ مانند  نبوده استیشکل مطلقش امر منکر
 عنوان ثواب من قـال لا إلـه إلا اللـه لی، ذالأعمال الأعمال و عقاب ثواب و ۲۲۸ص   جلد،نیهم

 .»، مجلس نهم۳۲، صدوق یامال و ۶ ص ،...بشروطها
انـسان «در برخـی متـون عرفـانی بـر جایگـاه  :ضعیف نبوت در برابر ولایت و کشفشبهه ت) ج

کید فراوان شده است» ختم ولایت«و » ولایت مطلقه«، »کامل سازی بـرای  رقیب منتقدان این را. تأ
پاسـخ آن اسـت کـه در عرفـان شـیعی . انـد  دانـستهو تضعیف جایگـاه پیـامبر» نبوت تشریعی«
 پیـامبر خـاتم. اسـت» نبوت«ِرار باطنی، هدایت درونی و جنبه تکوینی ، استم»ولایت« ویژه، به

اسـوه اعـلای سـلوک و قطـب عـالم   و هـم)نبـوت تـشریعی(هم صاحب شریعت جاویـد اسـت 
 نیز وارثان ایـن ولایـت بـاطنی و مفـسران راسـتین شـریعت ائمه اطهار) ولایت تکوینی( امکان
زاده  حسن(یک حقیقت واحدند، نه دو نهاد رقیب  ظاهرباطن و  یا روح و بدن این دو، مانند. هستند
  .)۱۲۰ ، ص۱۳۸۵آملی،  ؛ جوادی۶۷ ، ص۱۳۷۸آملی، 

 های عملی و اجتماعی نگرانی از آسیب: تربیتی ـ حوزه اخلاقی. ۲-۵
این گفتارهای غریب که گاه با ظاهر شـرع  :شبهه شطحیات و سخنان خلاف عقل و شرع) الف

و گاه مـورد  اند تأیید مضمونی نشده ز سوی خود عرفای بزرگ و اصیل نیزو عقل سلیم ناسازگارند، ا
در اوج اتـصال اسـت،  خـودی گزارش حالات وجد، سکر معنوی و بـی ها این. اند توبیخ قرار گرفته

گاهی بـه  شد در عشقکسی هم که غرق . متن آموزشی برای سالکان مبتدی یا بیان عقیده رسمی نه
زند، امـا   و به مقتضای حدیث قرب نوافل ادعاهای خدایی از او سر میشود نحوی با خدا متحد می

ادب  د بـییـات بگوین شـطحیـاگر کسی از ا« :گوید زاده می رو علامه حسن ازاین. عقیده او نیست
ست کـه نجـس باشـد؛ چـون معنـای یـد، اما کـافر نیّد ملامتش کرد تا مؤدبانه سخن گویاست و با
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، ص ۴زاده آملی، هزار و یک نکتـه،ج  حسن( »  نه معنای باطلح از لفظ خود قصد کرده استیصح
نظام فکری را با هسته مرکزی، اصـول اسـتوار و  کند که یک عقل سلیم حکم میدر هر حال ). ۲۵۴

 . های برخی پیروان ها، حالات استثنایی و افراط حاشیه ارزیابی کنیم، نه با اش آثار عملی گسترده
 برخی صـوفیان  این تصور، ناشی از مشاهده :هی اجتماعی و جهادتوج شبهه انزواگرایی، بی) ب

 در ویـژه بـه ـ اما عرفـان اصـیل ،استو عدم درک صحیح عزلت در عرفان عملی منزوی و دنیاگریز 
ــنت ــیعی س ــه ش ــر ک ــدالت ب ــت و ع ــد دارد امام کی ــسئولیت ـ تأ ــارف م ــاعی و  ع ــذیر، اجتم پ
نظیـری   اسـت کـه تلفیـق ژرف و بـیخمینی حضرت امام نمونه اعلای آن،. پروراند می مجاهد

عارف حقیقی، هـم . ایجاد کرد گری اجتماعی عرفان نظری ناب، فلسفه عمیق، فقه پویا و انقلابی از
که شـهید ( سهروردی تأثیر عرفای بزرگی مانند. »عارف به زمان خویش«است و هم » عارف بالله«

و نیـز  )عارف مجاهـد ـ فیلسوف( ملاصدرا  و)الاطراف دانشمندی جامع( بهاییشیخ ) راه عقیده شد
 . نیز گواه این مدعاست زاده آملی حسن و آملی جوادیعارفانی جامع مانند استاد 

یزی برخی از شبهه معنویت) ج  علت انکار و ایجاد شبهه از سـوی برخـی از مخالفـان :افکنان گر
 :دیگو ی مینیخمامام رو  نافکن علیه عرفان و عارفان است، ازای سبب معنوی نبودن خود شبهه به
را عـاجز نمـود،   عظامءایا نتوان نمود و انبیر آن را با هفت دریه، که تطهین قذارات معنویبالاتر«

ّالله و ارباب معرفت اسـت و مبـدأ   اهل ّقذارات جهل مرکب است که منشأ داء عضال انکار مقامات

سـوی معـارف  ات آلوده است، قدمی به قذارنیّسوءظن به اصحاب قلوب است و تا انسان به لوث ا
ت است، خـاموش ین کدورت نور فطرت را، که چراغ راه هداینخواهد برداشت، بلکه بسا باشد که ا

کند و آتش عشق را که براق عروج به مقامات اسـت فرونـشاند و منطفـی کنـد و انـسان را در ارض 
 .)۵۸ صالصلاة،  ، آداب۱۳۷۰،ینیامام خم(» دیّعت مخلد نمایطب

  از عرفان قرآنیبرای رفع شبهاتمند  چارچوب نظام. ۳
برای رفع شبهات بـه شـرح مند  برای دفاعی استوار و خردپسند از عرفان قرآنی، ارائه چارچوبی نظام

 :ضروری استزیر 

  دفاع مبتنی بر تأسیس پیوند فلسفی. ۳-۱
ریـشه در  )فـسوحدت وجـود، علـم حـضوری، مراتـب ن(باید نشان داد که مفاهیم کلیدی عرفان 

این . دارند که خود، برآمده از ترکیب عقل، قرآن و برهان است مبانی فلسفی محکم حکمت متعالیه
 .کند منتقل می معرفت برهانی به عرصه صرف احساس و ذوق کار، عرفان را از قلمرو
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  فافشناسی ش دفاع مبتنی بر روش .۳-۲
 بــه ـدر آثــار بزرگــان پراکنــده اســت گونــه کــه  آن ـ قواعــد و ضــوابط تأویــل عرفــانی لازم اســت

که مراحل کنتـرل  ِبنیاد عرفانی هرمنوتیک قرآن تدوین یک. درآید مند و نقدپذیر مدون، نظام صورت
 . و اعتبارسنجی را مشخص کند، ضروری است

  مند گانه تاریخ بتنی بر تمایز سهدفاع م. ۳-۳
 :ائل شد و مورد تحلیل قرار دادباید همواره با دقت تاریخی و مفهومی میان این سه تمایز ق

 ؛ )مبتنی بر کتاب، سنت معصومین و عقل برهانی( عرفان قرآنی اصیل) الف
اش کـه  های اجتماعی، اخلاقی و اعتقادی با تمام آسیب( زده و نهادینه شده ِتصوف عملی تاریخ) ب

 ).دینی است نیازمند نقد درون
کـه فاقـد پایـه وحیـانی و عقلانـی (  و التقـاطیهای سکولار های نوظهور، معنویت نمایی عرفان) ج

 .)هستند

   مبتنی بر الگوهای عینی و تلفیقیدفاع. ۳-۴
های بزرگی که تلفیق متعادل، خلاق و اثرگذاری از شـریعت،  چهره معرفی و تحلیل زندگی و اندیشه

، هـاییشـیخ ب، ملاصـدرا، علامه طباطبـایی، خمینی اماممانند ( اند طریقت و حقیقت ارائه داده
 . و الگوی عینی از امکان و مطلوبیت این پیوند باشد دفاع عملی تواند بهترین  می)میرداماد

  ای سازنده وگوی بینارشته  بر گفتدفاع مبتنی. ۳-۵
هـای مختلـف معرفـت دینـی  بین عالمان حوزه مند وگوی روش مفاهمه، تعامل و گفت ایجاد فضای

هـای جزئـی و  هـا، تکمیـل نگـاه  برای رفـع سـوءتفاهم)رفقه و اصول، کلام، فلسفه، عرفان، تفسی(
وگو بایـد بـا زبـان مـشترک  این گفت. ضروری است تصویری جامع، چندبعدی و زنده از دین ارائه

 . عقلی و با محوریت قرآن صورت پذیرد

 گیری و راهکارهای پیشنهادی نتیجه
ده ایـن مناقـشات، ریـشه تحلیل فلسفی شبهات وارده بر عرفان قرآنی آشکار ساخت که بخش عمـ

ًدارد، نه لزوما در باطل بودن یا تعارض ذاتی خـود عرفـان  کمبودهای ارتباطی، روشی و تاریخی در

سـوءتفاهم مفـاهیم، خلـط مقـولات، تعمـیم نـاروای  ًتقابل تاریخی عمدتا محصول. ناب با وحی
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 در چـارچوب صـحیح عرفان قرآنی اصیل، وقتی. بوده است های معرفتی انحرافات و تقابل گفتمان
، محکوم به قـرآن و سـنت، مـستند بـه برهـان عقلـی و متکـی بـر نص وحیانیمقید به  یعنی ـخود 
بـدیل  ای بی گنجینه تنها تهدیدی برای دین نیست، بلکه فهمیده و عرضه شود، نهـ  مندی شفاف روش

اکـاوی معـانی ژرف :توانـد این عرفان مـی. استبه معنویت  و پاسخگوی نیازهای عمیق بشر معاصر
ای و تقلیـدی بـه تجربـه  ایمـان را از حالـت گـزاره؛ را از سطح لفظ به عمق وجود بسط دهـد قرآن

الگـویی  های سطحی، سکولار و مصرفی مـدرن، معنویت در برابر؛ ارتقا بخشد وجودی و اتحادی
گ مسئول و زمان» انسان کامل«با پرورش ؛ از دینداری ارائه کند اصیل، عمیق و سازنده الگـویی  اه،آ

 . باشد برای تأثیرگذاری مثبت در عرصه اجتماعی و سیاسی
  

  :راهکارهای عملی پیشنهادی
  .محور با رویکرد فلسفی و قرآن مند عرفان نظری اسلامی تدوین دانشنامه یا درسنامه نظام. ۱
بـا تمایزگـذاری بـین مطالـب اصـیل و  بازخوانی و تـصحیح انتقـادی متـون کلاسـیک عرفـانی. ۲

  . های متأخر دهافزو
وگـو و  بـرای انجـام گفـت اصول، فلسفه و عرفـان ـ تربیت پژوهشگران مسلط به هر سه حوزه فقه. ۳

 .رفان وحیانیتولید ع
گاه و معتدل حوزه پردازی و مناظره علمی های نظریه ایجاد کرسی. ۴ هـای مختلـف  بین نمایندگان آ

  .علوم اسلامی درباره مبانی و لوازم عرفان
اول  مبتنـی بـر منـابع دسـت معنوی ـ دی به عرفان عملی اصیل و آموزش سلوک اخلاقیتوجه ج. ۵

 و زاده آملـی حـسن،  طباطبـائی، علامـهامـام خمینـی، سیدحیدر آملـیآثار عرفانی مانند (
 . انبوه آیات و روایات گسترده عرفانیهای  در کنار آموزش) جوادی آملی

عقلانیت نقاد، پایبندی به نص و پرهیـز از  وی، در گروگیری از این گنجینه معن بدون تردید، بهره
بُعد ضـروری  ای، که در این چارچوب، نه یک انتخاب حاشیه» عرفان قرآنی«. است افراط و تفریط

 . های وجودی انسان معاصر خواهد بود در مواجهه با پیچیدگی یافته فهم دین و تکامل
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  . قرآن کریم

  .البلاغه نهج
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  .١٣٨٠انتشارات زوار، : ، تهرانهیالکفا  و مفتاحهیالهدا مصباح محمود، نی عزالد،یکاشان. ٤٥
  .ق١٤٠٧ ه،یدارالکتب الاسلام: ، تهرانیالکاف عقوب،ی  محمدبن،ینیکل. ٤٦
  .١٣٨٥ ر،یرکبیانتشارات ام:  تهران،ی، ترجمه اسدالله مبشری فلسفه اسلامخیارت ،یکربن، هانر. ٤٧
  .١٣٧٨ ،ی اسلامغاتیسازمان تبل: ، تهرانآموزش فلسفه ،ی محمدتق،یزدیمصباح . ٤٨
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  .ق١٤٠٢صدرا، : ، قم با قرآنییآشنا ،ی مرتض،یمطهر. ٤٩
انتـشارات صـدرا، : ، تهـران)یعملـکلام، عرفان، حکمت  (ی با علوم اسلامییآشنا ،ی مرتض،یمطهر. ٥٠

١٣٧٧.  
  .١٣٧٤انتشارات صدرا، : ، تهرانمجموعه آثار ،ی مرتض،یمطهر. ٥١
  .١٣٥٧انتشارات صدرا، : ، تهران)ها یمجموعه سخنران (عرفان حافظ ،ی مرتض،یمطهر. ٥٢
 ر،یـبرکیانتـشارات ام:  تهـرانکلـسون،ی ننولـدی رحی، تـصحی معنویمثنو محمد، نیالد  جلال،یمولو. ٥٣

١٣٨٦.  
  .١٣٧٩ انتشار، یشرکت سهام: ، ترجمه احمد آرام، تهران مسلمانمیسه حک ن،یدحسینصر، س. ٥٤
شـرکت انتـشارات :  تهران،ی، ترجمه فروزان راسخ در جهان معاصریمعارف اسلام ن،یدحسینصر، س. ٥٥

  .١٣٨١ ،ی و فرهنگیعلم
   .١٣٨٦ ،ی اسلامشهیرهنگ و اندپژوهشگاه ف: ، تهرانکی بر هرمنوتیدرآمد احمد، ،یواعظ. ٥٦


